
مروری تاریخی بر خیانت‌های جریانات نفاق و انحرافی 
در پوشش شعارهای دینی 

مهدی جبرائیلی تبریزی
بخش اول

*عصر روز تاسوعا عمرســعد سوار بر اسب شد و به سپاهیان خود 
گفت: »ای لشکریان خدا! سوار شوید که شما را بشارت باد«. وصف 
لشکرخدا به جمعیتی که به مصاف حجت خدا برخاسته‌اند، یعنی اینکه 
تمام آثار جهاد فی‌سبیل‌الله برای آنها اطلاق می‌شود و هرگونه برد و 
باخت ظاهری، احدی الحسنیین)شهادت و پیروزی( به‌حساب می‌آید. 

معارف 

شیخ صدوق روایت می‌کند که در روز جنگ جمل، مردی بادیه‌نشین نزد 
امام علی‌)ع( آمد و گفت: ای امیرمومنان! آیا تو می‌گویی که خدا یکی است؟ 
این پرســش که هیچ سنخیتی با آن شرایط جنگی نداشت دیگر یاران امام 
علی)ع( را خشمگین و عصبانی کرد و صدایشان از هر سو به عنوان اعتراض 
به او بلند شد، حضرت چون بادیه‌نشین را در میان حمله و اعتراض جنگجویان 
دید، با سخنی تاریخی و پندی بزرگ و آموزنده آن را جبران کرد و به دقت از 
اهمیت مباحث اعتقادی پرده برداشت و فرمود: او را رها کنید، به راستی آنچه 
بادیه‌نشین از ما می‌طلبد، همان است که ما از این گروه )جملیان( می‌خواهیم. 
ســپس امام علی)ع( صورت به سمت بادیه‌نشین برگرداند و با کمال آرامش 
چنین پاســخ گفت: ای بادیه‌نشین! سخن در اینکه خداوند یکی است، چهار 
صورت دارد: دو صورت آن، برای خدا روا نیســت، و دو صورت دیگرش برای 

خداوند ثابت است. آنگاه امام این چهار صورت را یکی یکی توضیح داد.)1(
ــــــــــــــــــــــ
1- الخصال، ج2، ص1

پاسخ به پرسش اعتقادی در بحبوحه جنگ

پرسش و پاسخ

پرسش:
آیا به صرف اینکه عقیده یک نوع جزمیت در ذهن انسان ایجاد 
می‌کند می‌توان آن را از حیطه نظری و شناختی حذف کرد و بجای 

آن تفکر را جایگزین کرد؟
پاسخ:

مفهوم عقیده
واژه عقیده از مصدر »عقد« گرفته شده که به معنای استوار کردن و بستن 
)پیوند( است. پیوند چیزی با چیز دیگر و ممکن است حقیقی و مادی باشد 
)مانند پیوند زدن جوانه یا شــاخه درختی به شــاخه درخت دیگر( و ممکن 
است مجازی و معنوی باشد )مانند ازدواج زن و مرد که به واسطه عقد ازدواج 
یکی به دیگری پیوند می‌خورد(. براین پایه، عقیده عبارت است از چیزی که 
به ذهن، روح و فکر انســان گره می‌خورد. آنگاه که ذهن آدمی می‌پذیرد که 
زمین به دور خورشــید می‌چرخد و یا خورشید به دور زمین می‌چرخد، و یا 
هنگامی که می‌پذیرد که خون در بدن گردش می‌کند یا نمی‌کند، و یا می‌پذیرد 
که هســتی خالقی دارد و یا نمی‌پذیرد، یا می‌پذیرد که انســان پس از مرگ 
زنده می‌شــود و یا نمی‌پذیرد، پذیرش هر نظریه‌ای، خواه درست یا نادرست، 
به معنای بستن و گره زدن آن نظریه به ذهن و استوار کردن این پیوند است. 

این پیوند »عقد« و آن نظریه »عقیده« نامیده می‌شود.
نقش عقیده در حیات فردی و اجتماعی انسان

عقاید انســان اساس و پایه تمام جهت‌گیری‌های او در زندگی به حساب 
می‌آید، و براین اســاس عقیده نقش بســزایی در زندگی فردی و اجتماعی 
دارد. چنانکه خداوند ســبحان می‌فرماید: قل! کل یعمل علی شــاکلته« ای 
پیامبر! بگو هرکس برحســب ساختار )عقیدتی که مجموع باورهای ذهنی و 
قلبی خود است( عمل می‌کند. )اسراء-84( از این رو عقاید، شخصیت درونی 
و حقیقت وجودی انســان را می‌سازد، و همین باورها او را به سمت عمل وا 
می‌دارد و جهت را به او نشــان می‌دهد. حال، اگر عقیده درست و سازگار با 
واقعیت باشــد، راه زندگی انسان درست خواهد بود، و اگر عقیده نادرست و 
باطل باشد، راه زندگی جز به تباهی نمی‌انجامد. بدین جهت اسلام بیش از هر 
چیز به تصحیح باورها اهتمام دارد و حقیقتاً نمی‌توان از مکتبی سراغ گرفت 
که بیش از اسلام بر نقش و ارزش عقیده تأکید ورزد. در اسلام عقیده معیار 
ســنجش تمام رفتارها حتی رفتارهای شایسته است، زیرا رفتارهای شایسته 
نیز اگر از عقیده درســت و به حق برنخیزد و با تردید و انکار خدای متعال 
همراه باشد ارزشمند نخواهد بود. امام باقر)ع( می‌فرماید: »لا ینفع مع الشک 
و الجحود عمل« هیچ عمل و رفتاری با تردید و افکار ســودمند نخواهد بود. 

)الکافی، ج 2، ص 400(
معنای این سخن آن است که درستی عمل و فایده و نقش آن در تکامل 
و رشد انسانی، به درستی عقیده انجام دهنده آن وابسته است. از این رو اگر 
در انسان عقیده درست شکل نگیرد، و منکر حقیقت شود، یا در حقیقت شک 
و تردید بورزد، ممکن نیست رفتاری که از چنین عقیده‌ای برمی‌آید، سالم و 
نافع باشــد. زیرا عقیده انگیزه عمل را می‌سازد و عمل را جهت‌دار می‌کند، و 
این انگیزه و جهت‌گیری است که مفهوم عمل و شایستگی و عدم شایستگی 
آن را تعیین می‌کند. از همین رو برحســب اعتقادات اســامی پس از مرگ 
نخســتین پرش‌ها از انســان از عقاید و باورهای او است. از اعتقاد و ایمان به 

خدا، دین و امام و...
عدم جایگزینی تفکر به‌جای اعتقاد

اینکه ما اعتقادی را که از علم نشــأت نگرفته باشد و با حالت جزمیت و 
پیوند مستحکم با ذهن انسان یک نوع جمودی را بوجود آورده باشد و جنبه 
تقدس هم پیدا کرده باشــد آفت پیشرفت انسان و جامعه به حساب آوریم و 
راه حل از بین بردن آن را حذف عقیده از ســاحت نظری و شــناختی انسان 
و جایگزیــن کردن تفکر بجای آن ارائه دهیم، با مبانی عقلی، قرآنی و روایی 
انطباق ندارد، زیرا آموزه‌های اسلام چنین اعتقادی را از اساس باطل می‌داند 
و اعتقادات مبتنی بر علم، تفکر و تعقل و براهین را راه نجات و سعادت دنیا و 
آخرت انسان مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین صرف وجود اعتقادات متحجرانه، 
داعشی و تکفیری دلیل نمی‌شود که ما مطلق اعتقادات را نفی کنیم و بجای 
آن تفکر و من فکر می‌کنم را جایگزین کنیم. حال اگر این راه حل »جایگزینی 
تفکر بجای اعتقاد« را بپذیریم، نتیجه و خروجی تفکر چگونه خود را در ساحت 
رفتاری انسان نشان می‌دهد؟ آیا دستاوردهای فکر انسان نباید تبدیل به باور 
و اعتقاد ذهنی و قلبی شود تا در عمل بتواند آثار خود را نشان دهد؟! بنابراین 
انسان ابتدا می‌اندیشد و سپس اعتقاد و باور ذهنی و قلبی او شکل می‌گیرد و 

بعد در ساحت رفتاری او نتایج تفکرش ظاهر و محقق می‌گردد.

عدم جایگزینی تفکر به‌جای عقیده

)بدان ای سالک راه خدا!( وقتی یک ملتی فهمید که سرنوشتش به دست 
خودش اســت، سرنوشت او را عمل خودش تعیین می‌کند، آن وقت متوجه 
عمل و نیروی خودش می‌شود، متوجه اینکه هیچ‌چیز به درد من نمی‌خورد 
مگر عمل و نیروی من که صرف فعالیت و سعی می‌شود. این خودش عامل 
بزرگی اســت برای حیات )یک ملت(... این چقدر به انســان اعتماد به نفس 
می‌دهد، چقدر انســان را متکی به نیروی خودش می‌کند؟!‌از جمله تعلیمات 
اسلام که در همان صدر اسلام کم و بیش آسیب دید و هرچه گذشت این آسیب 
زیادتر شد )نه تنها اصلاح نشد بلکه زیادتر هم شد( همین مسئله است.)1(

ــــــــــــــــــــــ
1- احیای تفکر اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 35

حیات یک  ملت در پرتو خودباوری است

قال الامام علی)ع(: »الایمان و العقل اخوان توامان و رفیقان 
لایفترقان«.

امام علی)ع( فرمود: ایمان و عقل دو برادر همزاد و جداناشدنی و 
رفیقان تفکیک‌ناپذیر هستند. )1(

ـــــــــــــــــــــــــ
1- عیون‌الحکم و المواعظ، ج 1، ص 64

تفکیک‌ناپذیری ایمان و عقل

 اولین مورد از خیانت‌ها با پوشش شــعارهای اسلامی، مسجد 
ضرار بود که در پســاپرده آن فتنه‌انگیزی منافقان قرار گرفته 
بود. این بنای به ظاهر مقدس تحت شــعار وحدت و در پوشش 
مسجد مرکز دسته‌بندی‌های سیاســی علیه اسلام و مسلمین 
 بود و کانونی برای ایجاد دودستگی میان مسلمانان شده بود اما 
رسول خدا )ص( به دستور پروردگار متعال آن را با خاک یکسان کردند.

جبریه با اینکه در آغاز عقیده‌ای صرفاً دینی بود، اما خیلی زود رنگ سیاسی 
گرفت. امویان، که آن را با روش سیاســی خود سازگار یافتند، به تبلیغ آن 
پرداختند. به روایتی، معاویهًْ بن ابی‌سفیان اولین کسی بود که اعلان جبرکرد 
و پس از معاویه، جانشینان او عقیده به جبر و رواج آن را دنبال کردند، زیرا این 
عقیده اعمال ناشایست آنان را توجیه می‌کرد. آنان، به یاری همفکران خود، با 
استناد به برخی آیات قرآن و احادیث دینی که ظاهرشان مؤید جبر است، به 
مسلمانان تلقین می‌کردند که تمام اعمال انسان و همه حوادث و پیشامدها، 
از جمله حکومت و خلافت آنها، از پیش مقدر شده و اراده خداوند بر آن تعلق 
گرفته است و بنابراین، از آن‌گریزی نیست و باید آن را پذیرفت و دم نزد.

صفحه 8
سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
اول ربیع‌الثانی 1442 - شماره ۲۲۶۱۲

مرحوم فخرالاسلام، مؤلف کتاب »أنیس‌الاعلام«، ابتدا یکى 
از کشــیش‌های بزرگ و معروف مسیحى بود، اما پس از مدتى 
پى به حقانیت اسلام برد و چون مردى آزاده بود، مسلمان شد 

و چند کتاب نیز در رد مسیحیت و یهود نوشت.
او مقدمات مسلمان شدن خود را چنین تعریف م‌‌ىکرد:

وطن من ایران )ارومیه( اســت، پدرانم همگى کشیش و از 
علماى مسیحى بودند.

از ابتداى جوانى، شوق تحصیل علوم دینى را داشتم، بنابراین 
سرگرم علوم دینى شدم و کم‌کم مدارج علمى را طى کردم، تا 
اینکه کوچ کرده و خود را به کلاس درس استاد بزرگ مسیحی 

رساندم.
در مجلس درس او چهارصد نفر شــرکت داشتند و من در 
میانشان از هوش و استعداد بیشترى برخوردار بودم، به همین 
دلیل مورد علاقه استاد بزرگ مسیحی شدم، به‌طوری‌ که تنها 

کسى بودم که اجازه ورود به حرم استاد را داشتم.
روزى به مجلس درس استاد بزرگ مسیحی رفتم، او نیامده 
بود، گفتند امروز اســتاد مریض ‍ اســت و نم‌‌ىآید، شاگردان، 

خودشان بحث م‌‌ىکردند.
صحبــت راجع بــه کلمه »فارقلیط« بود کــه این لفظ در 
»انجیل« آمده اســت، هر کــس آن را طورى معنى م‌‌ىکرد و 

چیزى م‌‌ىگفت.
من به دیدن استاد رفتم، او در بستر افتاده بود، گفتم:

بــه مجلس درس رفتم، شــما نیامده بودیــد، از این ‌رو به 
دیدنتان آمدم.

استاد پرسید: در نبودن من هم، مباحثه برقرار بود؟
گفتم: آرى، در مورد کلمه فارقلیط بحث م‌‌ىکردیم عده‌‌اى 
م‌‌ىگفتند به معنى تسلیت‌دهنده است، حضرت عیسى فرموده 

است: »من م‌‌ىروم و پس از من فارقلیط م‌‌ىآید«.
استاد گفت: هیهات، هیچ‌کس خبر از معنى آن ندارد.

تا این جمله را گفت، من که شیفته جمال بودم، دامنش را 
گرفتم و از او خواســتم که معنى این کلمه را به من بگوید. او 
گفت: صلاح نیست، زیرا اظهار معنى آن براى تو و من ضرر دارد«.

من اصرار کردم و او را سوگند دادم، پاسخ داد:
من این کلمه را به تو م‌‌ىگویم، به شــرطى که تا وقتى من 

زنده‌ام آن را فاش نکنى.
من پذیرفتم. او گفت: این کلید را‌ بردار و آن جعبه را باز کن، 
در آن، جعبه‌ای قرار دارد، آن را هم باز کن، در آن کتابى به زبان 

»سریانى« وجود دارد که هزاران سال قبل نوشته شده است؛
 وقتى کتاب را برداشتم، گفت: فلان صفحه را بیاور، آن صفحه 
را پیدا کردم، دیدم راجع به کلمه فارقلیط بحث کرده اســت و 

گوشه‌ای نوشته؛ »فارقلیط همان حضرت محمد)ص( است.«
پرسیدم: این محمد)ص( کیست؟

استاد پاســخ داد: همان کسى که مســلمانان او را پیامبر 
م‌‌ىدانند.

گفتم: پس مسلمانان بر حق هستند؟
گفت: آرى

پرسیدم: پس چرا شما حق را ظاهر نم‌‌ىکنید؟
استاد بزرگ مسیحی گفت: افسوس که من در آخر عمرم به 
این راز پى بردم، اما اگر آن را اظهار کنم، حکومت مرا م‌‌ىکشد، به 
هر کجا روم، حتى در میان مسلمان‌ها حکومت مرا پیدا م‌‌ىکند 
و به قتل م‌‌ىرساند، صلاح من سکوت است، ولى تو جوان هستى، 

م‌‌ىتوانى فرار کنى و بروى.
دســتش را بوسیدم و از او خداحافظى کرده و همان روز به 
راه افتادم، تا اینکه وارد شــهر شام شدم، لطف خدا شامل حال 

من شد، مرا به یکى از علماى شیعه معرفى کردند.
به دست او اسلام آوردم و صرف و نحو و منطق و معانى بیان 
را خواندم، ســپس به نجف ‌اشرف رفتم و خدمت »سیدکاظم 
یزدى« و »آخوند خراســانى« به مرحله اجتهاد رســیدم، پس 

‌از آن براى زیارت آرامگاه حضرت امام رضا)ع( به ایران رفتم.
در تهران خبردار شدم که مسیحیان چند کتاب در رد اسلام 
نوشــته‌‌اند، خداوند به من توفیق داد که چند کتاب در رد آنها 

بنویسم و تهمت‌هایشان را پاسخ دهم.
مرحوم فخرالاسلام، بیســت جلد کتاب با بیانی شیرین و 
لذت‌بخش نوشته است. به‌راستی‌ که این تایید الهى در نصرت 

اسلام است که یک نفر همه تبلیغات مخالفان را باطل کند.
* تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۱۴۹، با ویرایش

انسان‌ها از نظر فهم و ادراک در یک سطح نیستند؛ چنان‌که از 
نظر مالی در یک سطح نیستند. بنابراین، در معاشرت‌ها و ازدواج‌ها 
و امور دیگر اجتماعی لازم اســت تا انسان با »کفو« و هم‌سطح 

خویش ارتباط داشته باشد.
تفاوت‌هایی از جنس تفاوت‌های مالی می‌تواند عزت انســان 
مومن را مخدوش ســازد. بنابراین، بهتر اســت تا در معاشرت‌ها 
و نیز ســفرها کسانی را به عنوان همراه و همسفر انتخاب کنیم 
که هم‌سطح باشــیم. این گونه انتخاب در دوستان و همسفران 
بــه ما کمک می‌کند تا هم، حرف یکدیگر را فهمیده و تعاملات 
بهتری داشــته باشــیم و هم بتوانیم به دور از هرگونه خواری، با 
عزت تمام زندگی کرده و از مکارم اخلاقی یکدیگر ســود بریم و 
کرامت خویش و دیگران را حفظ کنیم که بسیار مهم و اساسی 

در قرآن و اسلام است.
امام صادق)ع( می‌فرماید: همســفرانی برگزینید که دخل و 
خرجشــان با شما همسانی داشته باشد تا خوار نشوید. )الکافی، 

ج4، ص287(
اگر کســانی از نظر مالی وضعیت بهتری دارند، می‌بایست به 
گونه‌ای عمل نکنند که موجب خواری همراهان و همسفران شود. 
شخصی می‌گوید: ما یک گروه بیست نفری بودیم که به حج 
می‌رفتیم، هرچند فرسخی که برای استراحت توقف می‌کردیم، 
گوســفندی از پــول خودم خریده ذبح می‌کــردم و کباب تهیه 
نموده، به همه دوســتان می‌دادم، ولی همینکه امام)ع( از ماجرا 
خبردار شد، این عمل را تقبیح کرد و فرمود: چون دیگران از نظر 
مالی نمی‌توانند مانند تو این چنین پذیرایی کنند، قهراً در خود 
احساس ضعف و حقارت می‌کنند و این عمل پیش از آنکه روح 
سخاوت تو را شکوفا کند همراهانت را خوار می‌سازد. )بحارالانوار، 

ج 99، ص 122(
امــام باقر)ع(می فرماید: »إذا صحبــت فاصحب نحوک و لا 
تصحب من یکفیک فإنّ ذلک مذلةّ للمؤمن؛ با شــخصی همانند 
خود دوستی کن و با کسانی که مخارج تو را می‌دهند، همراه نباش؛ 
زیرا با این عمل، مؤمن خوار و اســیرگونه می‌شود.« )بحارالانوار، 

ج 76، ص 268(
و در روایت دیگر امام صــادق)ع( فرمودند: »إصحب مثلک؛ 

با شخصی مثل خودت همراه باش.« )همان، ج 76، ص 269(
بنابراین، در حضر و سفر اگر گروهی با هم هستند، بهتر است 
تا دانگی هم کیسه شوند و هر یک دانگ خود را بپردازد تا موجب 

خواری و ذلت همدیگر نشوند.

مقاله پیش روی نگاهی است تاریخی به 
ظهور، طرز تفکر، عقائد و عملکرد جریانات 
درون دینی که با شعارها و نمادهای به‌ظاهر 
دینی در میان امت اسلامی در طول تاریخ 
اسلام ایجاد شده‌اند. این جریانات به ظاهر 
اعتقادی، با هویت سیاسی و معرفتی نضج 
یافته اما خســارات جبران‌ناپذیری به دین 
اسلام و امت اسلامی وارد کرده‌اند. منافقین 
صدر اســام،  ماجرای خونین کربلا، ظهور 
بهائیت و  امویان و عباســیان، فرق ضاله 
بابیت، وهابیت، گروه‌های ‌تروریستی طالبان 
و القاعده و داعش، فرقه‌های مدعی عرفان 
مانند دراویش و حلقه از جمله این جریانات 
انحرافی هستند که با رنگ و لعاب دینی به 
اسلامی  جوامع  در  انحراف  و  بدعت‌گذاری 
پرداختند که بازخوانی گزارش‌گونه پیرامون 
آنها روشنگری بیشتر مردم به‌خصوص نسل 

جوان را موجب خواهد شد. 
بخش نخست این مطلب از نظر خوانندگان 

عزیز می‌گذرد.
 * * * 

 پس از ارتحال رسول اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله( 
جامعه اسلامی شاهد حوادثی بود که عموما تحت 
عنوان دین و شــعارهای دینــی بروز می‌کردند. 
جریان نفاق و تظاهر به دینداری و دینمداری از 
همان زمان ایشان به جهت مصلحت‌اندیشی‌های 
شــخصی و متعصبانــه در میان امت اســامی 
نفوذ کرده و ضربات زیادی هم وارد ســاخت که 
البته با نزول وحی و افشــای توطئه آنان توسط 
پیامبر اســام خنثی می‌شــد. مــواردی مانند: 
»توطئــه و تصميم گروهــى از منافقان درباره 
اخراج پيامبر و مســلمانان از مدینه«)1(، »توطئه 

بـا شعارهای دینی 
علیـه شعـائر دینی

منافقان عليه پیامبر با تشــيكل جلسات سرّى و 
شــبانه«،)2(»توطئه ‌ترور ایشان از ناحيه منافقان 
در عقبه هنگام بازگشت از تبوک«)3( و نمونه‌های 
دیگر از آن دسته‌اند. این موارد به‌صورت مخفی 
برنامه‌ریزی میشد و نشانه‌ای هم در ظاهر وجود 
نداشــت. اما برخی دیگر از اقدامات خیانتکارانه 
و غرض‌ورزانه گروهی که در میان امت اســامی 
با داعیه دین و ظاهرســازی دینی - که در این 
مقاله شــعارهای دینی نامیده می‌شوند - توسط 
همین منافقین طراحی و عملیاتی می‌شدند، باعث 
خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بدنه جامعه دینی 
شد که تا زمان حاضر هم‌ ترمیم نیافته و همواره 
سدّ بزرگی در مسیر اسلام ناب و تمدن اسلامی 

قرار گرفته است.
در این نوشتار به نمونه‌هایی در تاریخ اسلام‌ 
اشــاره خواهد شــد که گروه‌هــا و جریاناتی با 

شعارهای به ظاهر دینی و با سوءاستفاده از آنها 
به جبهه‌گیری در برابــر دین و مقابله با معارف 

دینی پرداختند.
ساخت مسجد ضرار؛ اولین مورد از این نوع 
خیانت‌ها با پوشش شــعارهای اسلامی، مسجد 
ضرار بود که در پساپرده آن فتنه‌انگیزی منافقان 

قرار گرفته بود.)4(
این بنای به ظاهر مقدس تحت شعار وحدت 
و در پوشش مسجد مرکز دسته‌بندی‌های سیاسی 
علیه اســام و مسلمین بود و کانونی برای ایجاد 
دودستگی میان مســلمانان شده بود اما رسول 
خدا)ص( به دستور پروردگار متعال آن را با خاک 

یکسان کردند.)5(
شعار »حسبنا کتاب الله«؛ منابع شیعه)6( 
و اهل تســنن)7( نقل کرده‌اند که برخی صحابه 
درهنگام بیماری که منجر به ارتحال پیامبر شد، 
به عیادت ایشان رفتند. پیامبر فرمود: »بیایید تا 
نوشته‌ای برایتان بنویســم که پس از آن گمراه 
نشــوید«. یکــی از حاضران گفت: رســول خدا 
هذیان می‌گوید »عِنْدَکمُ القُْرْآنُ حَسْــبُنَا کتَابُ 
الله«.)8(دیگران در مــورد نظر وی دچار اختلاف 
شدند؛ برخی معتقد بودند باید به دستور پیامبر 
عمل کنند، اما برخی دیگر مخالفت کردند. پس 
از زیاد شدن اختلاف، پیامبر دستور داد رهایش 

کرده و از آنجا بروند.
همین شعار به ظاهر زیبا بود که خسارت‌های 
جبران‌ناپذیری را در طــول قرن‌ها به دین وارد 
ساخته و چه صحنه‌ها و صفحه‌های جنایت‌باری 

که تاریخ اسلام ثبت کرده است.
از فحوای ســخن پیامبر برمی‌آید که ایشان 
قصد داشــتند رهبری را برای زمان پس از خود 
معرفی کنند که امت از گمراهی در امان باشــند 
و آن افراد با همین گمان از وصیت پیامبر اسلام 

ممانعت کردند.
این خیزش مرموز پــس از پیامبراکرم)ص( 
با شــتاب زیادی ادامه داشــت و گذشت زمان 
و دوری از دوران اولیــه اســام با فوت صحابه، 
تسلط حاکمیتی جریانات نفاق برجامعه اسلامی 

وکم شدن حساسیت‌ها در برابر رفتارهای خلاف 
شــرع که عمدتاً از روی ناآگاهی بود، بر حدت و 

شدت آن افزوده بود.
ســقیفه آغاز انحراف؛ با وجود آنکه رســول 
خــدا)ص( در غدیرخم تکلیف امــت را از بابت 
جانشینی پس از خود مشخص کرده و به امامت 
حضــرت علی)ع( تصریح نموده بود اما به محض 
ارتحال آن حضرت، عده‌ای با شعارهای انحرافی 
دینی در سقیفه گرد آمدند و روند تداوم رسالت را 
با چالش مواجه کردند. آنان با شعارهای به ظاهر 
دینی، امامت و جانشینی امام‌علی)ع( را زیر سوال 
بردند و راه را بر انحرافــات و بدعت‌گذاری‌‌های 

بعدی هموار نمودند.
معاویه ابن أبی‌سفیان؛ او نخستین خلیفه 
اموی است.معاویه در دوره خلیفه دوم، به ولایت 
شام منصوب شد. برخی مورخان از تسامح خلیفه 
نسبت به معاویه اظهار شگفتی کرده‌اند.)۹( معاویه 
فردی به‌شــدت ریاســت‌طلب و دنیاگرا بود و با 
ایــن هدف از هیچ توطئه و مخالفتی نســبت به 
مقدسات و اساس دین هرچند به‌طور غیرملموس 

دریغ نمی‌کرد. 
خلیفه دوم تمام شامات را به معاویه سپرد)۱۰( 
معاویه خودش می‌گفت: به خدا سوگند که او تنها 
با منزلتی که نزد خلیفه داشت این چنین بر مردم 

تسلط یافت.)۱۱(
خلیفه سوم در برابر اعتراضاتی که نسبت به 
معاویه می‌شد می‌گفت: چگونه او را عزل کنم در 

حالی که عمر او را نصب کرده است.)۱۲(
حسن بصری می‌گوید: معاویه از همان زمان 

خلیفه دوم خود را برای خلافت آماده می‌کرد.)۱۳(
او در شــورش مردم علیــه عثمان علی‌رغم 
درخواست خلیفه، به یاری او نشتافت. حتی طبق 
برخی نقل‌ها در قتل او نقش داشــته است.)۱۴( با 
این وجود در زمان خلافت امام علی)ع(به اســم 
خونخواهی عثمان، جنگ صفین را به راه انداخت.

معاویه با جعل فضائل و حفظ ظواهر همواره 
ســعی در نابودی اسلام داشــته است. مثلا از او 
نقل شــده که گفته بود: »ما شــجرهًْ رسول الله 

هستیم«.)۱۵(
او همچنیــن بــا عنــوان کاتــب وحــی و 

خال‌المؤمنین)۱۶( کوشید تا موقعیت دینی خود را 
تحکیم کند. او کسانی از راویان حدیث را واداشت 
تا ده‌ها حدیث در فضیلت او بســازند و در میان 
مردم رواج دهند.)۱۷( از جمله از قول رســول خدا 
نقل کرده‌اند: »الامناء عندالله ثلاثه جبرئیل و أنا 
و معاویه«)افراد امین در پیشگاه خداوند، تنها سه 
نفر هستند: من، جبرئیل و معاویه( )۱۸( ابن عساکر 

این قبیل روایات را به تفصیل یاد کرده است.
معاویه ادعا داشــت: »زمین از آن خداست و 
من هم خلیفه خدا هســتم، هرچه از آن برگیرم 
از آن من است و آنچه را واگذارم متعلق به مردم 

است و این تفضل من بر آنهاست.)۱۹(
معاویــه در پــی تصمیم به مســموم کردن 
مالک‌اشــتر، برای اینکه با یک تیر چند نشــان 
بگیرد و نشــان از خود به‌جا نگذارد از مردم شام 
خواسته بود که مالک را نفرین کنند و آنان نیز او 
را نفرین کردند و آنگاه که خبر مرگ مالک را به 
معاویه دادند. او گفت: »ببینید که خداوند دعای 

شما را چه زود مستجاب کرد«.)۲۰(
بر اثر همین سیاســت‌بازی و عوام‌فریبی‌ها، 
میزان پیروى شامیان از معاویه بدانجا رسیده بود 
که به هنگام حرکت به سوى صفّین، نماز جمعه 
را در روز چهارشنبه برایشان به جاى آورد و آنان، 
ســر و جان خود را در اختیار معاویه گذاشتند و 
نیز اطاعت و پیروى آنان تا بدان جا رسید که لعن 
نمودنِ على)ع( را سنّت قرار دادند و خردسالان 
آنها بر آن ســنّت، رشد یافتند و پیرمردان آنها با 

آن از دنیا رفتند.)۲۱(
قرآن بر ســرنیزه؛ درجنگ صفین نیروهای 
علی)ع( نیروهای معاویه را در آســتانه شکست 
قرار دادند. عمروعاص برای رهایی ازاین شکست، 
پیشنهاد داد که شامیان قرآنها را بر نیزه‌ها بزنند 
و بالا ببرند و از نیروهــای علی)ع( بخواهند که 
قــرآن را بین خود داور قرار بدهند. همین ‌ترفند 
 باعث ایجاد‌تردید در برخی از افراد لشکر حضرت 

شد.
امام علــی)ع( هنگامی ‌که پرچم‌های آنان را 
دیــد، فرمود: »به خدایى که دانه را شــکافت و 

انسان را به‌وجود آورد اینان از روى حقیقت اسلام 
نیاوردند، اسلامشان از روى ‌ترس بود و کفر را در 
درون خود پنهان داشتند و چون یار و یاور یافتند 

آن را ظاهر نمودند«.)۲۲(
عدم بصیرت و فقدان مبنای محکم اعتقادی 
باعث شد شعارهای به ظاهر دینی معاویه، خواص 
و عوام را فریب داده و آنان را از حقیقت دورکند. 
»ربیع بنخثیم« قــاری قرآن و از زهاد ثمانیه از 
جمله آن خواصی بود که پس از قرآن به سرنیزه 
کردن معاویه در جنگ با او به‌تردید افتاد. او هنگام 
جنگ صفین، با گروهی از قاریان به محضر امام 
علی آمد و گفت: »ما با وجود شــناخت فضل و 
برتری تو، با ایــن حال در جنگ با معاویه‌تردید 
داریــم و از طرفــی تو و مســلمانان از جنگ با 
مشرکان بی‌نیاز نیستید. پس ما را به یکی از این 
مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم«. امام علی)ع( هم 
او را به فرماندهی گروهی از قاریان گماشت و آنها 

را به اطراف قزوین و ری فرستاد.)۲۳(
اما معاویه در ورای این شعارهای عوام‌فریبانه، 
از تفســیر و تاویل صحیح آیــات قرآن ممانعت 
می‌کنــد تا مــردم در جهل مانــده و راه برای 
خودکامگی‌هــای او هموار بمانــد. او صراحتا از 
ابن‌عباس خواست از تاویل آیات قرآن به گونه‌

ای که به نفع اهل‌بیت پیامبر باشــد، بپرهیزد یا 
آن‌گونه تفسیر را مخفیانه نقل کند.)۲۴(

گسترش جبرگرایی در زمان معاویه
جنایاتــی ماننــد غصب خلافــت، جنگ با 
أمیرالمومنین)ع(، به شهادت رساندن صحابیان 
بزرگــی نظیر عمار بن یاســر و حجر بن عدی، 

مســموم کردن و شــهادت امام حســن)ع( و 
بسترســازی وقوع واقعه عاشــورا و شهادت امام 
حسین)ع( در سایه این شعارها رقم خوردند.)۲۵(

آنها برای توجیه این جنایات نیاز به پشتوانه 
اعتقادی و کلامی ‌داشتند تا عامه مردم را در برابر 

آنها مجاب کنند. 
بــه همین دلیل جبرگرایی را در جامعه رواج 
دادنــد. ایام خلافت امویان را نخســتین عصری 
می‌دانند که مســائل مربوط به اختیار انســان و 
قضا و قدر الهی و نقش مشیت الهی در سرنوشت 
انســان به‌صورت گسترده در جهان اسلام مطرح 

شد.)۲۶(
جبریه با اینکه در آغاز عقیده‌ای صرفاً دینی 
بود، اما خیلی زود رنگ سیاســی گرفت. امویان، 
که آن را با روش سیاســی خود سازگار یافتند، 
بــه تبلیغ آن پرداختند. بــه روایتی، معاویهًْ بن 
ابی‌ســفیان اولین کسی بود که اعلان جبرکرد و 
روزی در شام بر منبرگفت که »من فقط خازنی از 
خازنان خدا هستم؛ به کسی که داده است می‌دهم 
و از کسی که منع کرده است منع می‌کنم«. پس 
از معاویه، جانشینان او عقیده به جبر و رواج آن را 
دنبال کردند، زیرا این عقیده اعمال ناشایست آنان 
را توجیه می‌کرد. آنان، به یاری همفکران خود، با 
اســتناد به برخی آیات قرآن و احادیث دینی که 
ظاهرشــان مؤید جبر است، به مسلمانان تلقین 
می‌کردند که تمام اعمال انســان و همه حوادث 
و پیشــامدها، از جمله حکومت و خلافت آنها، از 
پیش مقدر شده و اراده خداوند بر آن تعلق گرفته 
است و بنابراین، از آن‌گریزی نیست و باید آن را 

پذیرفت و دم نزد. 
معاویه می‌گفت »خداوند برترین کرامت را به 
خلفا بخشیده، آنان را از آتش نجات داده و بهشت 
را برایشــان واجب کرده و اهل شام را یارانشان 

قرار داده است«.)۲۷(
نهادینه‌ســازی این طرز تفکر فــارغ از آثار 
کلامی، دارای خروجی‌های سیاســی- اجتماعی 

ضددینی متعددی هم بود: 
خــود را در مرتبه بالاتری از معرفت و اعتقاد 

به خداوند نشان دهند.
بنی‌امیــه بــا اراده و تقدیر الهی برســر کار 

آمده‌اند.
خود را مجبور به جبر الهی معرفی می‌کردند 
تا به تمام رفتارها و اقداماتشان رنگ و بوی الهی 

بدهند.
همگان باید در برابر قضا و قدر الهی تســلیم 

شوند.
هرگونه اعتراض به مفاسد و انحرافات، طغیان 
و عصیــان در برابر مقدرات خداوندی اســت و 

محکوم به خروج از دین. 
با این دســتاویز مســئولیت هرگونه کنش و 

واکنش اجتماعی را از خود نفی کنند.
از این رو معاویه و جانشینان وی جبرگرایی 
را در شام گسترش دادند و از آن ‌پس، عقیده به 

جبر مذهب توده مردم شد.)۲۸(
کربلا؛ شــعارها برای ذبح شعائر؛ کربلا 
محصول ســقیفه بود و نوادگان اهل سقیفه در 
کربلا فرزند رســول خدا را بــه بهانه عدم بیعت 
بایزید و خروج از دین و با شعارهای به ظاهر دینی 
به طرز فجیعی به شهادت رساندند و خاندان وی 

را به اسارت گرفتند. 
یزید در نامه‌ای به ولید بن عتبه عامل مدینه 
برای اخذ بیعت از امام حسین)ع( و برخی دیگر، 
خود را امیرالمؤمنیــن توصیف کرد.)۲۹( بنابراین 
بیعــت نکردن بــا امیرالمومنین که هردو وصف 
بــرای منصب الهی)نبوت و امامت( و یک عنوان 

دینی اســت، به معنای خروج بر او و مهدورالدم 
بودن می‌باشد.  

عصر روز تاسوعا عمرسعد سوار بر اسب شد و 
به سپاهیان خود گفت: »ای لشکریان خدا! سوار 

شوید که شما را بشارت باد«.)۳۰(
وصف لشــکرخدا به جمعیتــی که به مصاف 
حجت خــدا برخاســته‌اند، یعنــی اینکه تمام 
آثار جهاد فی‌ســبیل‌الله بــرای آنها اطلاق می
‌شــود و هرگونه بــرد و باخت ظاهــری، احدی 
الحسنیین)شهادت و پیروزی( به‌حساب می‌آید. 
عمر ســعد که بزرگ‌تریــن جنایت تاریخ را 
مرتکب شــده بــود، وقتی اســرای اهل‌بیت)ع(

را وارد کوفه کردنــد، کوچه به کوچه، حتی در 
کوچه‌های یک متری و دو متری می‌گردانیدند،تا 
اینکه به کوچه‌ای رســیدند، دیدند عمر‌سعد در 
جلوی این کوچه ایســتاده و دست‌های خود را 
به دو طرف دیوار چســبانده است و از عبور اسرا 
جلوگیری می‌کند! از او پرسیدند، چرا مانع عبور 
آنان می‌شــوی؟ پاســخ داد: در این کوچه خانه 
کودک یتیمی‌است که تصرف در مال یتیم بدون 
اجازه ولی او یا حاکم شرع جایز نیست. بنابراین 

نمی‌‌گذارم از این کوچه استفاده کنید.)۳۱(
آری کســی که دســت او تا مرفق به خون 
فرزندان پیامبر آلوده است، این‌گونه عوام‌فریبی 

می‌کند!
پس از ماجرای عاشــورا اسرای اهل‌بیت را به 
کاخ ابن‌زیاد بردند، ابن‌زیاد شروع به سخن گفتن 
کــرد و به حضرت زینب)س( عرض کرد: »کَیْفَ 
رَأیَتِْ صُنْعَ اللهِ بأَِخِیکِ وَ أهَْلِ بیَْتِکِ«)دیدی خدا 
بــا برادر و خاندانت چه کــرد؟(.)۳۲( که او با این 
جمله شماتت‌انگیز غیر از اینکه می‌خواست عجز 
و ناتوانی حضرت زینب را به رخ ايشــان بکشد و 
ايشــان را به ناله و فریاد وا دارد، اما انتساب آن 
اتفاقــات به خداوند، آن هــم در مورد اهل‌بیت 
شــعاری بود از جنس ایمان و اعتقاد که نباید از 
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